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  الهام كندري
  سعيد بيناي مطلق

  چكيده
ما در اين مقاله بـرآنيم      .  وحدت است  ةلطبيعي، آموز هاي مابعدا   ترين آموزه  يكي از اساسي  

بدين منظور قبل از هر چيـز بـه اخـتلاف    .  وحدت نزد ارسطو بپردازيم    ةتا به معرفي آموز   
هاي  ارسطويي را از انديشه   » كثرت بين «پردازيم و نگاه     نظر اساسي او با پيشينيانش مي     

در زبـان معمـولي     » كي ـ«سپس بـا ذكـر معـاني        . دهيم ايشان تمييز مي  » وحدت بين «
بينـيم كـه فعليـت و        در ادامـه مـي    . رسـيم  يوناني، به دو گونه وحدت مادي وصوري مي       

وحدت و صورت از يك سو و قوه و كثرت و ماده از سوي ديگر ملازم همنـد و وحـدت                     
به معناي نخستين كلمه وحدت صوري است نه مادي و اين وحدت صوري اصل فرديت        

هاي نامتحرك و از همه بيشتر محـرك         د كه چگونه محرك   و در پايان خواهيم دي    ! است
  !اند نخستين، فرد مطلق و يك نخستين

، صورت، ايده، بالذات، زيرنهـاد، فرديـت، فعليـت،          )اوسيا(يك، موجود، جوهر    : كليدواژه
 . محرك نامتحرك، محرك نخستين
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  مقدمه

 وحـدت و ارتبـاط آن بـا كثـرت           ةموزترين آموزه، آ   اي نخستين و اصلي    دانيم كه در هر مابعدالطبيعه     مي
توان بر مبناي رويكرد فلاسفه بـدان، دو گونـه مابعدالطبيعـه             اهميت اين آموزه تا آن جاست كه مي       . است

اي كه مبتني بر وحدت همه در اصل نخستين اسـت؛ مـا              اول مابعدالطبيعه : متفاوت را از يكديگر تمييز داد     
شـود   كثرت در اين مابعدالطبيعه به نفع وحدت انكار مـي      . ناميم مي» وحدت بين «اين گونه مابعدالطبيعه را     
  . گردد يا به نوعي در آن حل مي

تـوان ايـن گونـه        مبتني بر وحدت فردي تك تك افـراد اسـت، بـه نحـوي كـه مـي                  ةدوم مابعدالطبيع 
  .  اين انديشه، ارسطو استةترين نمايند مهم. ناميد» بين كثرت«مابعدالطبيعه را 

دانـد و   هاي حقيقي مـي  عنوان يك طبيعيدان، موجودات متكثر طبيعي را هستنده ه اول ب ةارسطو در درج  
شود، بـه شـدت مخـالف         كه در آن هستي اين موجودات انكار يا منحل مي         » وحدت بين «با هرگونه نگاه    

و نـشان دادن  » يكـي در همـه  « وحـدت  ةهاي مابعدالطبيعي ارسطو حول اثبات نادرستي آموز    آموزه. است
  . گيرد ي صوري و فردي وحدت شكل ميمعنا

و وحـدت   ) كلـي (را از سنخ وحدت به لحـاظ جـنس          » همه در يكي  «يا  » يكي در همه  «ارسطو وحدت   
كند، اما وحدت اساسي را كه با هستي مساوق است، از سنخ وحدت صوري و                 مادي يا هيولاني معرفي مي    

  ! نخستين فرد مطلق استدر اين ميان خداي ارسطو يا همان محرك. داند وحدت فردي مي

  )το ον(يك و موجود 

  يعنـي، در عـين حـالي كـه مفهـوم يكـساني ندارنـد، امـا در         . يك و موجـود از نظـر ارسـطو مـساوقند          
  » يـك «شـود و هـر آنچـه          ناميـده مـي   » يـك «هر آن چـه موجـود اسـت بـه نـوعي             . مصداق يكساناند 

كنـيم، بـه نـوعي در مـورد           اني آن نظـر مـي     بنابراين، وقتي ما به يك و مع ـ      . شود، موجود است    ناميده مي 
شماريم، مصاديق يـك را      ايم و هرگاه موجود و معاني آن را بر مي          نيز پژوهش كرده  » موجود«هاي   ويژگي

  .ايم برشمرده
، يـك   )اوسـيا (شود و موجود بما هو موجود به معناي نخـستين             موجود بالعرض، بالعرض يك ناميده مي     

آن، بيانگر ويژگي خاصي از موجود است و يك همراه جدا نـشدني بـراي                معاني   ةيك با هم  . بالذات است 
   ]b231003 متافيزيك،گاما،: نك. [آيد موجود به حساب مي

   وحدت نزد پيشينيانةنقد آموز

سـازد و بـا نقـد     كند ابتدا راه خود را از انديشمندان پيشين جدا مي        اي كه تحقيق مي    ارسطو در هر زمينه   
ويـژه در    هب. اي عاري از خطاهاي گذشتگان است      گويد، تقرير تازه   هد كه آنچه او مي    د  آراء ايشان نشان مي   



  35  ) وحدت نزد ارسطوةآموز) (το `εν(ارسطو و يك   
(Aristotle and One(το `εν) : Doctrine of Unity in Aristotle) 

ارسـطو بـه   !  ارسطو دراين باره به شدت با نظر متفكران پيش از او متفـاوت اسـت        ةمورد وحدت كه انديش   
نظر چرا كه از    .  مثبت بنگرد  ةاصلي ملطي يا وحدت مطلق الئايي به ديد        تواند به طبيعت تك    هيچ وجه نمي  

 ـ) طبيعيـات (»فيزيك«ارسطو در   . كنند هايي پيرامون وحدت، طبيعت را نفي مي       او چنين برداشت   عنـوان   هب
  :پردازد هايي مي دان به نقد چنين انديشه يك طبيعي

  انـد كـه گـويي فقـط يـك طبيعـت         جهـان چنـان سـخن گفتـه        ةاند كساني كـه دربـار      همچنين بوده «
هـا    علـت  ةه اين انديشمندان، به هيچ روي، به بحث كنـوني مـا دربـار             اما پرداختن ب  .  . .يگانه وجود دارد    

داننـد،   موجـود را يگانـه نمـي      ] مثلاً ملطيـان  [شناسان   زيرا ايشان، مانند بعضي از طبيعت     . شود  مربوط نمي 
  هـذا، توجـه بـه ايـن انديـشمندان           مـع .  . .آورنـد     پديد مـي   – چونان كه از ماده      –اگرچه آن را از واحدي    

  شـود كـه مـثلاً پارمنيـدس بـه نظـر        تـا همـين انـدازه مربـوط مـي      ] ها  علت ةدربار[ كنوني ما    به پژوهش 
  كنـد، امـا درك مليـسوس از واحـد برحـسب مـاده        را برحسب مفهوم آن درك مي     ) ενοs`(رسد واحد    مي

  گويـد    مـي ] مليـسوس [گويـد كـه محـدود اسـت و ايـن يـك               مـي ] پارمنيدس[بدين علت آن يك     . است
 ــ  .نامحـدود اســت     واحــد، نخـستين كــس بــود  ة در حـالي كــه كــسنوفانس كـه در ميــان هـواداران نظري

 ـ     ) زيرا پارمنيدس شاگرد او بوده اسـت      (   او تنهـا بـا توجـه بـه         .  . . روشـني نـداده بـود      ةدر ايـن بـاره نظري
  رسـد پارمنيـدس گـاه بـا       به نظـر مـي  . . .) το θεον(خداست ) το `εν(گويد كه واحد  كل كيهان مي

، كتـاب   فيزيـك . [»گويد كه موجود بالضروره واحد است و هيچ چيز ديگر نيست            تري سخن مي  بينش بيش 
  ]3اول، فصل 

شناساني كـه عناصـر چهارگانـه را از عنـصر واحـدي       اول طبيعت: اند  واحد دو دسته  ةپس اصحاب نظري  
يـز و در عـين      اند و بدين لحاظ به اصل نخستين واحدي قائلند كه سرآغاز همـه چ              چونان ماده پديد آورده   

توانند كثرت چيزها     مادي نمي  ةشناسان با پرداختن به يك اصل يگان        اين طبيعت .  نخستين است  ةحال ماد 
 واحـد بـه     ةدهند چـرا و چگونـه مـاد        در طبيعت را تبيين كنند، زيرا از تبيين حركت ناتوانند و توضيح نمي            

   ]3، آلفا، فصليزيكمتاف: نك. [اند جنبش درآمده و چيزهاي متكثر از آن بوجود آمده
   ةالبتـه آمـوز   . انـد، بـه كـل واحـد معتقدنـد           دوم، كه به زعم ارسـطو ظـاهراً پيـروان كـسنوفانس            ةدست

 شـاعران،   ةچرا كه ايـشان بـه شـيو       . آيد وحدت ايشان نيز به كار شناخت طبيعت و علل هستي اشياء نمي           
  ايـشان ايـن كـار را بـا نفـي اصـل             . نـد نماي كنند و همه را در ذاتي يگانه جمع مـي          تمايز اشياء را نفي مي    

  دهنـد كـه بـر مبنـاي آن اشـياء متكثـر از يكـديگر متمايزنـد و امكـان نـدارد                        امتناع تناقض انجـام مـي     
از ] 8 فـصل  ،متافيزيك، گاما : نك. [در يك مكان و در يك زمان چيزي هم خودش باشد هم غير خودش             

]. 261007bمتافيزيـك، گامـا،   [راس اسـت     آناكـساگو  ةنظر ارسطو، چنين وحـدتي ماننـد آميختگـي اولي ـ         
  . امپدوكلس نيز معتقد است در ابتدا مهر همه چيز را به هـم آميختـه بـود و كـين در اطـراف جهـان بـود                          

  بنـابراين كـين كـه ظـاهراً بايـد          . بعد به تدريج كين وارد جهان شد و چيزهـا را از يكـديگر جـدا سـاخت                 
پـس، در   . هاست زها، عامل بوجود آمدن و پديدار شدن آن       عامل نابودي باشد، با تعين بخشيدن به تك چي        

تعـين بـه هـم آميختـه      وضع اوليه، چيزها موجوديت و تعين نداشتند و گويي همه چيز در يك هيولاي بي    
  ] 4، فصلآلفا.[بود
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يابنـد و تمـايز اشـياء را نفـي            وحدت نيز وقتي كـل كيهـان را واحـد مـي            ةاز نظر ارسطو اصحاب نظري    
ايشان كه در جستجوي موجـود حقيقـي بـه سـمت            . اي باور دارند   تعيني و آميختگي   نين بي كنند، به چ    مي
چرا كـه هيـولاي   . يابند شوند، با اين وصف، گويي به دنبال موجود، ناموجود را مي     وحدت كشيده مي   ةآموز
  ) ] ترجمه61صفحه (، 3، كتاب اول، فصلفيزيك. [تعين، همانا ناموجود است بي

چـرا كـه او از   . كنـد   شمندان، پارمنيدس بيش از همه توجه ارسطو را به خود جلب مـي            در ميان اين اندي   
امـا از آنجـا   «: كند آن را به نوعي تبيين نمايد گذرد و سعي مي تفاوت نمي كنار كثرت موجود در طبيعت بي  

حـسب  ها هماهنگي كند، فرض كرد كه واحد به حسب مفهوم وجـود دارد، امـا بـه               كه ناگزير بود با پديده    
پارمنيدس به دنبال راهي بـراي تبيـين        ]. b 986 9-34،  متافيزيك، آلفا [» هاي حسي ما كثير است     ادراك

كـه ارسـطو آنـرا بـه حـسب          (كثرت و حركت، كه لازم و ملزوم همند، ميان ادراك حسي و شهود عقلـي                
الي كه وحـدت،    كند، در ح    شود و كثرت را موضوع ادراك حسي معرفي مي          تفاوت قائل مي  ) داند مفهوم مي 

اما از آنجا كه تنها موضوع شهود عقلي حقيقي اسـت و موضـوع ادراك حـسي           . موضوع شهود عقلي است   
ثمـر   گويد بحث درمورد عقايد پارمنيدس بي       ارسطو مي . دهد  توهم، با زيركي كثرت را غير حقيقي جلوه مي        

فرضهاي پارمنيدس و    پيش. كند  فرضهاي غلط استفاده مي    چون او به جاي استدلال منطقي از پيش       . است
: نـك .[هـايش تـشكيك كـرد      شود كه تنها بتـوان در نتـايج گفتـه            استدلال غير منطقي او باعث مي      ةنحو

  ]3، فصل فيزيك
هـاي   فـرض  فرضـپيش  پـيش : گويـد  ارسطو بدون آنكه بخواهد براي پارمنيـدس اسـتدلالي بيـاورد مـي            

و از آن جـا كـه       . گذارنـد  ر اثبات آن باقي نمـي     كنند و راهي براي استدلال د       پارمنيدس طبيعت را نفي مي    
رود، پـس مـا در مقابـل پارمنيـدس تنهـا             فرض مشتركي وجود ندارد، امكان گفتگو از بين مي          وقتي پيش 

توانـد تقريـر     اين كه موجود واحد اسـت، مـي       . گوييم نيازي به انكار كثرت در مقابل وحدت وجود ندارد          مي
نيـازي بـه نفـي هـر آن چـه در           . تر است   وحدت نيز نزديك   هاقعي واژ تري داشته باشد كه به معاني و       ساده

   ].3، فصل فيزيك[ جهان موجود است براي حفظ وحدت، وجود ندارد 

  نقل يك دشواري

و ) το ον(موجـود  : ترين بررسي نظري اين است كه از همه دشوارتر و براي شناخت حقيقت ضروري«
ها چيز ديگري نيست جز موجـود و واحـد، يـا     هر يك از آناند و  آيا جوهرهاي موجودات) το `εν(واحد 
 بايـد در جـستجوي آن بـرآييم كـه           –آنهاسـت ) زيرنهاد( با اين فرض كه طبيعت ديگري موضوع         –اينكه

  ]3a1001، متافيزيك، بتا[» موجود و واحد چيستند؟
ال يـا آن    ح ـ.  اشـياء وجـود دارد     ةفرض هر دو طرف اين دشواري آنست كه اصلي يگانه براي هم             پيش

يا آن اصل يگانه چيز ديگـري اسـت كـه           ) يعني فرض اول  ( است   خود يك و خود موجود    اصل يگانه   
  ).فرض دوم( اشياست ةعامل وحدت و وجود هم

  



  37  ) وحدت نزد ارسطوةآموز) (το `εν(ارسطو و يك   
(Aristotle and One(το `εν) : Doctrine of Unity in Aristotle) 

معرفـي  » تـر  از همه دشواراتر و براي شـناخت حقيقـت ضـروري          «ظاهراً اين دشواري كه ارسطو آن را        
فرض وحـدت همـه در يـك اصـل             كه دو طرف آن بر پيش      چرا.  پيشينيان است  ة نقد انديش  ةكند ادام   مي

 ـ    ترين كلي، همه چيز را در بر مي        اصلي كه چونان كلي   . يگانه استوارند   مـاده و چـه بـه    ةگيرد، چه بـه مثاب
  . صورتةمثاب

را اصل يگانه   ]  ماده ةبه مثاب ) [ نامتعين: απαιρον (اپيرونبراي مثال، انديشمندان ملطي آب يا هوا يا         
  . و چون به اصل ديگري قائل نيستند، از تبيين كثرت و حركت ناتواننددانند  مي

امـا  . اما وحدت او نيز چونان وحدت ملطيـان مـادي اسـت           . نامد امپدوكلس هم مهر را علت وحدت مي      
) ενι & οντι`( از حيث واحد و موجود بودن خود موجود و خود واحدافلاطون و فيثاغورس معتقدند 

  اشـياء بـه زعـم او عددنـد، اصـل             ةفيثاغورس، از آن حيث كه اصل عدد است و هم         واحد  . اند اصل يگانه 
در مـورد   .  چيزهاسـت  ةاما واحد افلاطون از حيث يك بودن، صورت و اصل نخستين هم ـ           . نخستين است 

 2چرا كه اگر يك بذاته موجود است چگونه در   . فيثاغورس مشكل، حضور يك بالذات در اعداد ديگر است        
بذاته اسـت؟ و سـؤالاتي از ايـن دسـت كـه             » يك«، كدام   2شود    مي) 1+1(گر يك و يك     حضور دارد و ا   

  . تواند در عدد حاضر يا غايب باشد عنوان سرآغاز عدد، نمي هدهند يك ب نشان مي
  ترين ايراد آن است كـه اگـر واحـد بذاتـه و موجـود بذاتـه باشـد، چگونـه در                       اما در مورد افلاطون مهم    

داشـت،   تواند وجود داشته باشد؟ چون اگر چيزي غير از واحد وجود مي            چيز ديگري مي  ها   كنار و جدا از آن    
. آنگاه واحد ديگر واحد نبود، پس يا بايد از وحدت دست كشيد، يا مانند پارمنيـدس كثـرت را انكـار نمـود                      

، ا، بت ـمتافيزيـك [توان در عين حال هم به وحدت پايبند بود و هم كثرت را چونان كثرت حفـظ كـرد                 نمي
27a1001[  

 افلاطون آن است كه افلاطون يا بايـد بـه وحـدت پارمنيـدس               يكپس، مهمترين اعتراض ارسطو به      
واحد بالذات نخستيني كه هـم صـورت اسـت هـم            . معتقد بماند يا واحد را به معاني ديگري در نظر بگيرد          

  . ترين كلي و هم سرآغاز كثرت، از اساس غيرممكن است كلي

  يستن) جوهر (اوسيا ، يك

، در سـه مرحلـه نـشان         زتا ةرسال 16 وحدت نزد پيشينيان، در فصل       ةارسطو، در راستاي انتقاد از انديش     
  : نيستاوسيادهد كه يك  مي

  ، و جـوهر  )το ον(» موجـود «شـود كـه    همـان گونـه گفتـه مـي    ) το `εν(» واحد«از آنجا كه  «-1
، خودش نيز عـدداً يكـي اسـت، واضـح     يكي است، و نيز آن چه جوهر آن عدداً يكي است    ) ενοs`(واحد  

 باشـند؛ درسـت   )ουσιαν ειναι(ممكن نيـست كـه جـوهر اشـياء      »موجود«و نه »  واحد«است كه نه 
  ].b 1040 ،16 17-20زتا، [» مبدأ بودن«يا » عنصر بودن«همانند 

احد حال آن كه آن چه موجود است واحد نيز هست، بايد پرسيد آيا و             . مصداق واحد و موجود يكي است     
  شود يا به معناي ديگر؟ آن چيز محسوب مي) اوسياي( جوهر ةبه مثاب
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از همـين  . و آن چه جوهر يگانه دارد، خودش شيء واحدي اسـت      . جوهر آن چه واحد است، يگانه است      
 جوهر يگانـه جوهر شيء نيستند، بلكه فقط موجودي كـه      » واحد«و نه   » موجود«جا واضح است كه نه      
تواننـد   درست همان طور كه موجود و واحد عنصر يا مبدأ شيء هـم نمـي              . دي است دارد، موجود عدداً واح   

  . بود
امـا  . »علـت «و  » عنـصر «و  » مبـدأ «بيشتر جوهرند تا    » واحد«و  » موجود«ها،   اكنون از ميان اين    «-2

حتي آن دو جوهر نيز نيستند، چون هيچ چيزي كه مشترك است جوهر نيست؛ زيرا جوهر به هيچ چيـزي                    
 b 21-25همـان،   [» ارد جز به خودش و به چيزي كـه داراي اوسـت و او جـوهر آن چيـز اسـت                    تعلق ند 
1040.[  

آن چيزي است كه يا مبدأ حركت است يا چيزي يا كيفيتـي نخـست از آن پديـد                 » مبدأ«بنا به تعريف،    
و ] 3همـان، فـصل     [نيز جزء لايتجـزاي شـيء اسـت         » عنصر«]. 1، لا مبدا، فصل     متافيزيك[آمده است   

شوند، چه به لحـاظ مـاده، چـه صـورت، چـه              آن چيزي است كه چيزها به سبب آن هستند و مي          » علت«
  ]2همان، فصل . [فاعل و چه غايت

  مانند و بهتر همـان اسـت كـه تـصور كنـيم              ها نمي  موجود و واحد، به لحاظ مفهوم، به هيچ يك از اين          
ي، كه سرآغاز، مبـدأ و بـه نـوعي علـت اسـت،              ارسطو اين نكته را در نقد واحد افلاطون       .  باشند اوسياشايد  
گويـد    ارسطو به كنايه مي   . خاصه آنكه افلاطونيان معتقدند واحد به نوعي در همه چيز حضور دارد           . آورد مي

 همه چيـز بـدانيم تـا مبـدأ و عنـصر و        اوسياي هاي فيثاغوري واحد را     بهتر همان بود كه به تقليد از آموزه       
  .علت

يان و به لحاظ مفهوم، بين همه مشترك است؛ نه چونان عنصري كه در همـه   ، به زعم افلاطون   يكاما  
 هر چيـز مخـتص بـه خـود اوسـت و در چيزهـاي                اوسياياما  .  مشترك اوسياييحضور دارد، بلكه چونان     

 هر چيز به خود آن چيـز تعلـق          اوسيايمتفاوت، به خصوص چيزهايي كه ماهيت و چيستي متفاوت دارند،           
  . دارد و لاغير

هاي بسيار باشد، در حالي كـه آنچـه مـشترك            زمان در چيزها يا جاي     تواند هم  همچنين واحد نمي   «-3
بنابراين روشن اسـت كـه هـيچ كلـي در كنـار و جـدا       . ها وجود دارد  است همزمان در بسيار چيزها و جاي      

  ]b 1040 25-28زتا، .[» وجود ندارد) α καθ `εκαστον(از تك چيزها ) مفارق(
هـا    باشد، بايد چيزي مفارق از تك چيزها و در عـين حـال ميـان آن                اوسيا يكقرار بود   بطور كلي اگر    

  . بود مشترك مي
زمـان در چيزهـا يـا        اولاً يك از آن حيث كه يك است، چگونه در همه چيز حاضر اسـت؟ چگونـه هـم                  

  تواند حاضر باشد؟ هاي بسيار مي جاي
تواند در كنار و جداي تك       اما كلي نمي  . ي است ثانياً اگر چيزي ميان چيزهاي مختلف مشترك باشد، كل        

  .چيزها حضور داشته باشد
 يكشود كه     و از همينجا معلوم مي    . اگر هم باشد ديگر مفارق نيست     .  مفارق، مشترك نيست   يكپس  

  ).جنس( ثانوي اوسياياست و نه ) فرد( نخستين اوسياينه 
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  يك صورت هم نيست

 اشياست،  ة صورت هم  يكز آن پيروي كرده، مبني بر اين كه          فيثاغورسي كه افلاطون نيز ا     ةاين انديش 
ناميده شود، از لحـاظ يكـي بـودن بـا     » يك«به هر معنايي كه » يك اسب«. معني است از نظر ارسطو بي 

تمايز يك گاو و يك اسب نه در يك بودن كه در اسب يـا گـاو بـودن                   . برابر است » يك گاو «يكي بودن   
توانـد    بـه هـيچ وجـه نمـي        يكاما  . وست و صورت گاو، گاو بودن او      صورت اسب، اسب بودن ا    . هاست آن

صورت اسب يا گاو و يا هر چيز ديگر باشد، دقيقاً بـه ايـن دليـل كـه مـشترك اسـت و چيزهـا متعـين و                           
  . شان دارند متشخص، و امتيازشان را از صورت

  ايده است؟» يك«آيا 

  قـد اسـت كـه در خـود نظـام افلاطـوني             هـا مخـالف اسـت، امـا معت         هر چند ارسطو با اصل وجود ايده      
  توانـد     نمـي  يـك مـثلاً   . شود، كه بـا تعريـف كلـي ايـده ناسـازگار اسـت               نيز گاهي چيزي ايده ناميده مي     

ها در نهايت صور كلي اشياءاند كه به نحـو مفـارق در              چرا كه ايده  . در نظام افلاطوني حتي يك ايده باشد      
تواند به نحو مفارق وجود داشته باشد، پس ايـده هـم              نمياما يك صورت كلي نيست و       . جايي وجود دارند  

  . تواند باشد نمي

  پژوهش پيرامون يك و معاني مختلف آن

كنند، با روشـي غلـط و     هر چيزي كه پژوهش ميةاشكال كار در اين جاست كه اين انديشمندان در بار      
رسند كـه   في، به نتايجي ميهاي اضا بدون آنكه موضوع را خوب بشناسند، با اضافه كردن مفاهيم و فرض       

انجامـد كـه از ابتـدا در جـستجوي آننـد يـا چيزهـايي را بـه آن                 در نهايت يا به نفي وجود آن چيزي مـي         
كنند، دشـواري پـژوهش را نيـز چنـد برابـر              افزايند كه نه تنها كمكي به پژوهش در مورد موضوع نمي           مي
هـا   ترند و بـراي پـژوهش مفيـدتر وكـدام          يقيچرا كه در اين صورت بايد ديد كدام موجودات حق         . كنند  مي

  .اند ها قائل شده ناموجودند و چرا ديگران به وجود آن
   هــر چيــز آن اســت كــه ببينــيم در نگــاه اول در مــورد آن، چــه  ةبهتــرين راه بــراي پــژوهش دربــار

  ، بهتــر آن اســت كــه ابتــدا ببينــيم يــكمــثلاً در مــورد پــژوهش كنــوني مــا پيرامــون . در دســت داريــم
  كنـيم، ايـن واژه را بـه     و يـا مـشتقات آن را اسـتفاده مـي    «το `εν» گـوييم    زبان معمولي وقتي مـي در

  تـوان   چون زبان معمولي يوناني بـه زعـم ارسـطو، زبـان طبيعـت اسـت و مـي                  . بريم كدام معاني بكار مي   
 ةمعنـاي واژ  ، پيرامـون    يـك از طرفي پرسش اوليه در مورد معاني        . قوانين و مبادي طبيعت را در آن يافت       

پرسيم كه چيـست     يك در زبان معمولي است، نه يك حقيقت متافيزيكي كه بر ما كشف شده و از آن مي                 
 در زبان معمـولي نخـستين و مفيـدترين گـام در شـناخت               يك معاني   ةپس پژوهش دربار  . و چگونه است  
  .وحدت است
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  در زبان معمولي » يك« معاني مختلف -

  را تغييــر داده ) το τι(» چيــز«رســطو تــا حــدودي معنــاي رســد ا بــه نظــر مــي:  يــك بــالعرض-1
  ) τοδε τι(» ايــن چيــز در ايــن جــا«و ) εκαστον`(» تــك چيــز «بــراي ارســطو » چيــز«. اســت
  امـا پـيش از او عـدد، عـدالت، زيبـايي، مهـر،              . چيزهـا هـستند   ... انسان، اسب، ميز، درخت، گـل و        . است

   يـا هـستنده،     اوسـيا ميـده شـود و بـه عنـوان يـك            نا) τι(توانـست يـك چيـز        كين و حتي يك فعل مـي      
  اي كـه شـايد بتـوان گفـت هـر آنچـه              در نظام هستي جايگاه مهمي را به خود اختصاص دهد، بـه گونـه             

ــام  ــوس(ن ــز  )  λογοs:لوگ ــك چي ــود) τι(داشــت ي ــي  . ب ــي م ــد اســت وقت ــطو معتق ــا ارس ــوييم  ام   گ
  دان اسـت    شـود بلكـه فـرد موسـيقي         مي ناميده   يكدان بودن نيست كه      اين موسيقي » دان يك موسيقي «

   ناميـده شــدن  يــكارسـطو  . دان اســت نــاميمش؛ يعنـي انــساني كـه آن انــسان موسـيقي     مـي يــككـه  
  پـس عـدالت پـيش از مـرد عـادل يـك             . دانـد  ها مـي    آن اوسيايصفات و اعراض را به اعتبار موضوع يا         

  هـا   گيرنـد و بـه اعتبـار آن        تعلـق مـي   » چيزهـا «نيست، همينطور زيبايي، خيـر و ديگـر صـفاتي كـه بـه               
  . اند يك

  شـود و مـرد عـادل نيـز           منـد مـي     بهـره  يـك اما، در نظام افلاطوني، عـدالت پـيش از مـرد عـادل از               
  تـوان نتيجـه گرفـت كـه ارسـطو بـه             بنـابراين، مـي   . منـد اسـت     بهره يك مشاركت در عدالت از      ةبواسط

  ظـر او، مـا در زبـان معمـولي گـاهي            از ن . كنـد   عمد يك را به يك بالـذات و يـك بـالعرض تقـسيم مـي               
  كنـيم كـه آن    بـريم، كـه ايـن كـار را بـه اعتبـار شـيئي مـي         را بـراي اعـراض و صـفات بكـار مـي           يك  

  كننـد    اي چون افلاطون بـدون توجـه بـه ايـن نكتـه، چـون تـصور مـي                   اما فلاسفه . عرض، عرض اوست  
آورند و از آن نتايجي غريب       ها مي   را به معناي بالذات براي آن      يك هستند،   اوسيابعضي صفات و كيفيات     

  .گيرند مي
  . شـود    ناميـده مـي    يـك در زبان معمولي، واحـد مقيـاس در كميـات مختلـف نيـز               : يك مقياس  -2

  مثلاً واحد وزن، يك كيلوگرم يا يك گـرم، واحـد موسـيقي يـك چهـارم آهنـگ و واحـد خـط و سـطح                           
  گفتـه  ) واحـد ( كميـت خـاص يـك    ناپـذير در يـك    در واقـع بـه جـزء تجزيـه        . و جسم، يك نقطـه اسـت      

  . شود مي
 به معنـاي ذاتـي آن بـه چهـار لحـاظ مختلـف گفتـه                 يك جداي از دو معناي بالا       : يك بالذات  -3
  : شود مي

حال ممكن است چند    . ناميم  چيز واحد مي   يك ما چيزهاي به هم متصل را        ؛به لحاظ متصل بودن   : اول
صل شده باشند و مثلاً يك ميز را ساخته باشند؛ يا    تكه چوب به شكل مصنوعي، با ميخ يا چسب به هم مت           

البته مـا   . اعضاي بدن يك موجود زنده بوده به نحو طبيعي متصل باشند و يك بدن واحد را تشكيل دهند                 
كنـيم و در تمـام        مثلاً خطي را با يك حركت قلم ترسيم مـي         . ناميم  حركت مي  يكحركت متصل را هم     

 چيزهايي كه از قوه به      ةاين دربار .  به هم متصل   ةشيم، نه چند نقط   اندي فرآيند كشيدن خط به يك خط مي      



  41  ) وحدت نزد ارسطوةآموز) (το `εν(ارسطو و يك   
(Aristotle and One(το `εν) : Doctrine of Unity in Aristotle) 

 موجود اسـت    يكيعني در تمام اين فرآيند      . كنند نيز صادق است     آيند و از بذر يا نطفه رشد مي        فعل در مي  
  . كه حركت واحدي دارد

 ـ ) υποκειμενον`( ما چيزهايي را كه موضوع       به لحاظ موضوع يا زيرنهاد؛    : دوم د، واحـد   يكسان دارن
تصور يونانيان بر اين بوده كه هر چيز مايعي از          (كنيم از آبند       مايعات را چون تصور مي     ةمثلاً هم . ناميم مي

اند نيز   اي يكسان پديد آمده     چيزهايي را كه از ماده     ةبه همين ترتيب، هم   . ناميم واحد مي ) آب تشكيل شده  
اجازه دهيد اين نوع وحدت     . ر ما به نحوي واحدند     چيزهاي چوبي در نظ    ةدانيم؛ مثلاً هم   به نوعي واحد مي   

  . بناميم» وحدت مادي«را 
  )  حيوانـات يـا جانـداران      ةمثلاً هم ـ ( چيزهايي را كه جنس مشتركي دارند        ة ما هم  به لحاظ جنس؛  : سوم

  كننـد، در وحـدت جـنس         البته فصول متقـابلي كـه در اجنـاس ايجـاد اخـتلاف مـي              . ناميم را نيز واحد مي   
  ) گفتـه شـود   (هماننـد آنگونـه كـه       «آورنـد، امـا جـنس        رند و تنها انـواع مختلـف را پديـد مـي           تأثيري ندا 

  اگـر فـصل را بـا نـوع يكـي بگيـريم، آنگـاه جـنس چونـان                   . مانـد  ، همـان مـي    »ها يكـي اسـت      آن ةماد
در ادامه به اين نكته برخواهيم      ( است   وحدت مادي پس وحدت جنس همانند     . اي، زيرنهاد آن است    ماده

  ).گشت
 το τι ην:ماهيـت (اند كه چيـستي    چيزهايي كه تعريف واحدي دارند، آنهاييبه لحاظ تعريف؛: چهارم

ειναι (هـا بـه چيـستي       اي كـه در آن     به طـور كلـي آن گونـه چيزهـايي كـه انديـشه             «. ها يكي است   آن  
  حـوي  بـه بيـشترين ن    .  . .؛  )هـا يكـي اسـت      انديـشه در مـورد ماهيـت آن       (انديشد تمييز ناپذير اسـت       مي

  مـا در زبـان معمـولي       ] b 1016 4-7دلتـا،   . [»هـايي كـه جوهرهاينـد      اند آن  ويژه از اين گونه    هواحدند و ب  
بنابراين تـك   . كنيم؛ مثلاً يك اسب يا يك انسان         با چيستي واحد تصور مي     اوسيا يك   ةيك چيز را به مثاب    

 بـه لحـاظ ماهيـت        اوسيا اين. شوند ناميده مي ) ουσια (اوسياچيزها به اعتبار تعريف يا ماهيت واحد، يك         
  .تقسيم ناپذير است

   تقسيم ناپذير بودن به لحـاظ ماهيـت بـا متـصل بـودن در جـسم و حتـي داراي حركـت واحـد                    ةمسئل
  ، يك كل متصل اسـت، ماننـد يـك انـسان خـاص، كـه نـه بـه         »تك چيز«يك . بودن، گره خورده است 

  گـي   لحاظ بدن و نه حتي بـه لحـاظ حركـت از نطفـه             پذير است، نه به      تقسيم) ماهيت(لحاظ انسان بودن    
  بنابراين، چيزهـايي كـه ماهيـت يگانـه دارنـد، هـم بـه لحـاظ اتـصال واحدنـد، هـم بـه لحـاظ                           . تا بلوغ 

  نـاميم كـه ماهيـت و صـورت      ما در واقع چيزهاي متـصل را بيـشتر از آن رو واحـد مـي       . صورت و تعريف  
  شوند كه يك ميز يـا يـك صـندلي            وقتي واحد ناميده مي    هاي به هم متصل    مثلاً تكه چوب  . واحدي دارند 

  يك حجم، يك سـطح و يـك خـط نيـز هـر كـدام بيـشتر از آن رو واحدنـد كـه تعريـف                           . را شكل دهند  
  بـدين ترتيـب، شـرط اتـصال و وحـدت در تعريـف،              . واحدي دارند، نه از آن رو كـه امتـدادهاي متـصلند           

  . نـاميم  رم روي هـم گذاشـته شـده را يـك كفـش نمـي      هـاي چ ـ  اي بر هم منطبقنـد؛ مـثلاً تكـه       به گونه 
اتـصال طبيعـي يـا      . آيـد  ها پديد مي   ها و صورت كفش به خود گرفتن آن        يك كفش از اتصال منظم قطعه     

مصنوعي اجزاء همواره با پذيرش صورتي يگانه همـراه اسـت و ايـن دو شـرط، وحـدت چيزهـا را تـأمين               
  . كند مي
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پـس  . انجامد، با وحدت مادي متفاوت است      حقق تك چيزها مي   روشن است كه اينگونه وحدت كه به ت       
  ]6، فصل دلتا: نك. [بناميم» وحدت صوري«اجازه دهيد اينگونه وحدت را نيز 

  معيار فرديت
 τοιονδε(» اين چنين صـورت «يعني ) το `απλοs(» كل«: گويد  مي زتاةرسال 8ارسطو در فصل 

ειδοs (  الياس يا سـقراط اسـت، كـه از لحـاظ مـاده مختلفنـد،               ، ك »ها اين استخوان «و  » اين گوشت «در  
  . »زيـرا صـورت تقـسيم ناپـذير اسـت         . اند اما به لحاظ صورت يكي و همان      ). زيرا خود ماده مختلف است    (
  ]a 1034 ،8 5-9، زتا[

  براسـاس ايـن گونـه فقـرات اسـت كـه از قـديم،               «: نويـسد  دكتر مهدي قوام صفري در اين بـاره مـي         
  انـد   انـد كـساني كـه گفتـه        ظـاهراً بـوده   . در نظام فكري ارسطو، ماده اصل فرديت است       اند كه    اغلب گفته 

  ماده اصل فرديت نيست؛ اما حتي هنگامي كه محققـي مايـل بـوده اسـت كـه صـورت را اصـل فرديـت                     
  . » خــود ارسـطو ناســازگار ســخن گويــد ةانــد كــه مبـادا او بــا آمــوز  بدانـد، ايــن نگرانــي را مطـرح كــرده  

  عنــوان اصــل فرديــت  هراس، گــاتري و كاپلــستون نيــز مــاده را بــ] 89-90، ص 1382قــوام صــفري، [
  ، تـاريخ فلـسفه   ؛ كاپلـستون،    5، ج   يونـان  ة تـاريخ فلـسف    ؛ گـاتري،  1690راس، ارسـطو،    . [كنند  معرفي مي 

  ]1ج 
   جهـان   ة مـاد  ةارسطو استدلالي دارد مبني بـر اينكـه چـون آسـمان مـا هم ـ              » در آسمان «همچنين در   

  چـون آسـمان   . ختصاص داده، پـس غيـر ممكـن اسـت آسـمان ديگـري وجـود داشـته باشـد         را به خود ا   
  . شـد  بايـست بـه لحـاظ مـاده متمـايز مـي            در صورت واحد است و اگر قرار بود بيش از يكـي باشـد، مـي               

، كتـاب اول،    آسـمان در  ارسـطو،   . [ ديگري در كار نيست، آسمان ديگري هم وجود ندارد         ةاما حال كه ماد   
   ]9فصل

  آيـد كـه مـاده بيـشتر منـشأ كثـرت اسـت تـا وحـدت و فرديـت                      ن اسـتدلال ايـن گونـه بـر مـي          از اي 
ــوام صــفري، ص [ ــده باشــيم، لازم اســت نخــست   ]. 91ق ــر فهمي ــراي آن كــه حــرف ارســطو را بهت   ب

  در موجـودات جـسماني     . وضع وجـودي موجـودات جـسماني را از موجـودات غيـر جـسماني جـدا كنـيم                  
در ايـن جـا چـون هـستي         . كنـد   بالقوگي محض به فعليت و تحقق هدايت مي       ، موجود را از     ايجادفرآيند  

  توانـد در اجـزاي مـاده بـه دفعـات منطبـع               كند، صورت واحد مي     شيء انطباع صورت در ماده را اقتضا مي       
  توانـد در يـك قطعـه         ناپـذير صـندلي مـي      مثلاً صورت واحد و تقسيم    . شود و اجسام متعددي را پديد آورد      

  پـذير اسـت و بـدين ترتيـب سـرآغاز            چرا كـه چـوب بخـش      . ، چندين صندلي پديد آورد    پذير چوب تقسيم 
  ]7 و 8 فصل  زتا،:نك. [كثرت

شود و ايجاد و پيدايـشي بـراي          اما در موجودات غيرجسماني، بنا به طبيعت، صورت در ماده منطبع نمي           
 براي تحقـق و فعليـت،       برد و  موجود غير جسماني صورتي است كه در فعليت خود به سر مي           . ها نيست  آن

اي كـه منـشأ كثـرت اسـت          ناپذير و در نتيجه يگانه است و از ماده         اين صورت، بخش  . نيازمند ماده نيست  
ترين نوع وحدت همـين   به زعم ارسطو، عالي.  و فردي است  وحدت صوري پس وحدت در آن     . مبراست

  .  همراه استفرديتوحدت صوري است كه در موجودات غيرجسماني با 
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  . راين اصل وحدت در صورت است نه ماده، هر چند افراد صورت جسماني عدداً متكثرندبناب

  يك و فعليت

  بدين ترتيب، ارسطو ماده و كثرت و بالقوگي را از يـك سـو و صـورت و وحـدت و فعليـت را از سـوي                           
دانـستند   اگـر افلاطونيـان مـي   : گويـد  ، مي زتاهرسال 16بطوري كه در فصل   . داند ديگر، ملازم يكديگر مي   

ها را چونان كلياتي كه به نحو مفارق موجودنـد و چونـان واحـد در كثيـر                   جواهر غير جسماني چيستند، آن    
  . ديدند نمي

موجود غير جسماني بالفعل موجود است و آنچه بالفعل موجود است از وحدت صوري برخوردار است كه              
: نـك . [اظ جنس يا وحدت مادي اسـت      كه وحدت به لح   » يكي در همه  «با وحدت فردي برابر است، نه با        

  ] a 1041 - 1028 b 1040 4، 16، فصل زتا
  داشـت و اگـر صـورت بـود، صـورتي يگانـه بـراي خـودش بـود، نـه صـورتي                        ايده اگر هم وجود مـي     

  وحــدت (از نظــر ارســطو، افلاطــون ميــان دو معنــاي كلــي وحــدت  . بــراي چيزهــاي متكثــر جــسماني
  كنـد كـه گـويي وحـدت مـادي اسـت               را طـوري تبيـين مـي       خلط كـرده، وحـدت ايـده      ) صوري و مادي  

  .تا صوري
اي از قوه و نقص دارد صورتي عدداً واحد، اما اجزائي متكثر دارد؛ كـه ايـن                  حال آن كه تنها آنچه شائبه     

  .صورت منطبع در ماده است و وجود مستقل و مفارق نخواهد داشت
. جاويدنـد شـوند،     و چون ايجاد نمي     موجودند موجوداتي وجود دارند كه بالفعل    افلاطون درست گفته كه     

  .ها دچار اشتباه بزرگي شده است اما در شناخت چيستي آن

  هاي نامتحرك يك و محرك

   بـه زعـم خـود ارسـطو چيـستند؟ ارسـطو در              ايـن موجـودات بالفعـل و جاويـد        حال بايـد پرسـيد كـه        
هـا همچنـان     بـوديم، بـه نظـر مـن آن        با وجود اين، حتي اگر ما ستارگان را هرگز نديده           «: گويد  ادامه مي 

در لامبـدا،   ]. a 1041 1همان،  [» شناختيم كه ما مي  ) جوهرهايي(هايي   جوهرهايي جاويد بودند در كنار آن     
  . ها وجـود دارنـد، ذكـر شـده اسـت           ها و تعداد سپهرهايي كه اين جواهر در آن         فصل هشتم، بعضي ويژگي   

  شـان نـامتحرك و بـدون     شـان جاويـدان و بـه ذات        تبرحسب طبيع «اين ستارگان هر چند محسوسند اما       
 سـپهر، در حركتـي مـستدير و جـاودان در            47 يـا    55و در مجمـوع در      ] b 1073 1[» انـد ) بزرگي(ستبرا  

  .چرخشند
گيـرد كـه     به معناي واقعي و نخستين كلمه به اين موجودات غير جسماني تعلق مـي   يكبدين ترتيب،   

  .  هستندبالفعل محض و صورتين حال ، و در عاند يگانهمنحصر به فرد و 
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  يك و محرك نخستين

  ، 8لامبـدا، فـصل     [» محرك نخستين كـه نـامتحرك اسـت، هـم مفهومـاً و هـم عـدداً يكـي اسـت                    «
37 a 1074 .[   تـرين موجـود در نظـام ارسـطويي       محـض و الهـي  صورت محض،   فعليتمحرك نخستين  

  حركـت بـري اسـت و در ملكـوت الوهيـت          او كه هيچ گونه نقص و قـوه درونـش جـاي نـدارد، از                . است
 است، نه به كسي محتاج است، نه به سوي چيزي نظر            فرد مطلق او  . برد  و مستقل به سر مي     يگانهخود،  
  .دارد

  تـرين معنـاي ممكـن، يگـانگي و مطلـق بـودن محـرك نخـستين را نـشان                      به عالي  يك نخستين 
  ستين اوسـت، امـا معنـاي يـك         واضح است كه هـر چنـد در نهايـت خـداي ارسـطو، يـك نخ ـ                . دهد  مي

  مانـد و در     يـك نخـستين ارسـطو، يگانـه مـي         . بودن او به شدت با يك نخستين افلاطوني متفاوت است         
نه صنعتگر است، نه مبـدأ و       . كند  كند و در چيزي تجلي نمي       ورزد، به چيزي نظر نمي     چيزي مشاركت نمي  

  .نه علت

  اوسيايك و 

طلبـد    ديگري را مي   ةشود، مطالع   اي يافت مي   است و به چه معاني     به چه معن   اوسيااينكه در نظام ارسطو     
 بـودن ويژگـي   يـك  هر چه كـه هـست،        اوسياايم كه    اما تا كنون دانسته   .  اين مقاله نيست   ةكه در حوصل  

يـك بـه معنـاي نخـستين        .  با معاني مختلف يك مساوقند     اوسياشاخص و منحصر به فرد اوست و اقسام         
 نخستين بايد با يك نخستين برابر باشد و بنابراين          اوسيايشود و از اين حيث        ي گفته م  اوسياكلمه تنها به    

  . نخستين استاوسيايمحرك نخستين همانا 
   يـك بالـذات و منحـصربفردي        اوسـيا  نيـست، امـا هـر         اوسـيا  البته همان طور كـه گفتـيم خـود يـك          

  .است
 ـ        توانـد    ه معناهـايي مـي     بـه چ ـ    اوسـيا  تـوان پرسـيد يـك بـودن        ، مـي  يـك  ةبا توجه به معـاني چندگان

  باشد؟ 
ناپذير  پس هم به لحاظ مفهوم تقسيم     . است، بايد پيوسته و متصل باشد     » يك «اوسيااگر  : پيوستگي -1

 ).البته اگر جسماني باشد(است و هم به لحاظ جسم 
 چون اشياء جسماني قدري بـالقوه   يك است، بايد به نوعي بالفعل باشد؛ حال يا هم      اوسيااگر  : فعليت -2

 .و قدري بالفعل، يا همچون موجودات غير جسماني بالفعل محض
 صورت است كه عدداً يكـي اسـت،         اوسيادر موجودات جسماني    . ، عدداً يكي است   اوسياهر  : فرديت -3

 يگانه و منحصر بـه فـرد   اوسياشود، و در موجودات غير جسماني نيز   هر چند در موجودات متكثر يافت مي      
  .است
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. شود ، فرد محقق و بالفعل است، به يك موجود ناقص اطلاق نمي اوسيااز آنجا كه    : تماميت و كمال   -4
بلكه يك موجود كامل و تمـام كـه اجـزايش در نظـم و               .  نيستند اوسيامثلاً يك دست بريده يا يك تخته        

  .  باشداوسياتواند يك  اند، مي صورت خاص به هم پيوسته

  گيري نتيجه

  بــين، آن چنــان كــه شــارحين   وحــدتمتافيزيــكرســطو نــه يــك  امتافيزيــكبنــابراين، ديــديم كــه 
   متافيزيــك، بلكــه يــك ]، جلــد اول، بخــش پــنجمكاپلــستون: نــك[گوينــد  مــشائي و التقــاطي او  مــي

   قبـل و بعـد از خـود         متـافيزيكي هـاي     او در نگـاه    ةمبتني بر وجود كثـرت اسـت و از ايـن حيـث انديـش              
در زبـان معمـولي يونـاني بـه دو معنـاي كلـي از آن                » يك« ة واژ ةارسطو با مطالع  . منحصر به فرد است   

  اول وحدت يكـي در همـه كـه همانـا وحـدت مـادي و وحـدت بـه لحـاظ جـنس اسـت و دوم                            : رسد مي
هاي نامتحرك و به ويـژه محـرك نخـستين بـر             وحدت صوري و وحدت فردي است كه در مورد محرك         
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